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 شناختی ولایت فقیه مهدویت مبنای دین
 نظام جمهوری اسلامی ایران در تحکیم

 1نژاد ن الهییحس

 کیدهچ
 شـناختی نظـام ولایـت فقیـه دینهای  و انگارهها  نوشتار پیش رو به زیرساخت

که از آن دینهای  و انگارهها  زیرساخت ؛پردازد می کلامی  ها شناختی  به مبانی 
کمیــت بمــش  کننــده و تحکــیم در واقــو تقویــت و شــود مــی ولایــت فقیــه یــاد حا

که به _ . این مبانی روند به شمار میساختار ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی 
کننده زیرساخت ند، ا فقیه و بسترهای ایدئولوژی حکومت ولی  ها  نوعی ت مین 

گرکننـد.  مینقش ی ایفا ،مستقیم و غیرمستقیم در قالب دو رویکرد نقـش  ایفـا
که با واسطه مهدویت بـه تقویـت زیرسـاختی  هستندمستقیم، مبانی و اصولی 

در عصـر  ضرورت ولایت امام زمـان» چونهم ؛پردازند می نظام ولایت فقیه
ضرروت نظام سیاسی در عصر »، «ضرورت حفظ دین در عصر غیبت»، «غیبت
که همـه ایـن مبـانی، « ضرورت اجرای احکام اسلامی در عصر غیبت»، «غیبت
بـــا اندیشـــه مهـــدویت مـــرتبط بـــوده و در واقـــو  ای گونـــهبـــه  گـــام نمســـت،در 

در ســوی  .یــافتنی خواهــد بــود دســتهــا بــا واســطه مهـدویت  پــذیری آن توجیـه
که با واسطه امامت بر عهدۀ ت دیرگذاری نقش غیرمستقیم،  دیگر، مبانی است 

کمـال دیـن،  کننـد؛ می بمشی نظام ولایـت فقیـه مبـادرت به تحکیم همچـون 
                                                        

 .(hosainelahi1212@gmil.com) اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه علمی ئتیه عضو استادیار و .1

mailto:Hosainelahi1212@gmil.com
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هشپژو مهدیها وی

که به صورت غیرمستقیم و بـا جاودانگی دین، خاتمیت دین و جامعیت دین 
 پردازند. می و معرفتی ولایت فقیهنظری های  واسطه امامت، به زیرساخت

آغــاز  شناســی مفهــوم مقدمــه و بیــان بــا طــرهتحقیــق پــیش رو  ،بــر ایــن اســاس
بـه رابطـه میـان اندیشـه مهـدویت و نظریـه ولایـت و در فراینـد بحـث،  شود می

کننـده مبـانی و لفـه بسترسـاؤو مهدویت را به عنـوان م فقیه پرداخته ز و تـ مین 
، از بیان نتیجه پیش پایان،کند و در  می معرفی زیرساختی ولایت فقیه، اصول

کیفیت رابطه آن به تبیین و تحلیل تفصیلی ها در تقویـت  مبانی ولایت فقیه و 
 پردازد. می و تحکیم نظام ولایت فقیه

کلیدی  واژگان 
 .مهدویت، ولایت فقیه، نیابت عام، نیابت خاص، حکومت اسلامی

 مقدمه
که اولـین  بـه حکومـت داری دینـی در عصـر غیبـت اسـت مبتنـی بـر تجرحکومت اسلامی ایران 
. جمهوریـت تبلـور اسـت ه اساسـی جمهوریـت و اسـلامیتمؤلفـنظریه ولایت فقیه بوده و دارای دو 

تمامیــت ســاختاری نظــام جمهــوری  یعنــی ؛ه رَی دیــن اســتنشــان دهنــدو اســلامیت  رَی مــردم
ع بــر دو رکـن بنیـادی و اساســی ایـدئولوژی آن متفـرهای  اسـلامی ایـران، حیـات اجتمــاعی و عقبـه

تردیـد  بـی .اسـت کنـد _ را تـداعی می« اسلامیت»که مقبولیت و مشارکت عمومی و _  «جمهوریت»
ایشـان  ییگـری و راهنمـا ، و هدایتو امامت امام زمانزعامت  دوران غیبت، دوران هک چنان

متعلـق بــه آن  بـر مـردم و جامعـه اسـت، تشــکیل حکومـت اسـلامی و سرپرسـتی جامعــه و مـردم نیـز
برخـی عوامـل بیرونـی  گـاه بـه سـببکه انجام ایـن نـوی مسـئولیت  ییجا آنولی از  است؛ حضرت

افتــد،  مــی هبــه ممــاطر_  کننــد می حضــرت تحمیــلکــه زنــدگی پنهــان را بــر _ نظیــر تــراژدی غیبــت 
گزیر از تصــرفات اجتمــاعی بــه عهــده  و اســلامی نظیــر تشــکیل حکومــت و اداره جامعــه حضــرت نــا

کـه ممصـوص دوران  سرپرسـتی جامعـه دسـت شسـته و ایـن امـر را در قالـب نیابـت گرفتن خـاص 
کبراســت _ ت عــام بــغیبــت صــغرا بــوده بــه نایبــان خــاص و نیا بــه _ کــه ممصــوص دوران غیبــت 

گــذار _  یعنــی فقهــا_ نایبــان عــام  مشــروعیت نظــام  کبــرا در عصــر غیبــترو  از ایــن. نمــوده اســتوا
ــه جمهــوری اســلامی وابســته بــه ولایــت ــه وابســته ب ــه و مشــروعیت ولایــت فقی و  نیابــت عــام فقی

 شود. می ت مین از ناحیه امام زمان مشروعیت نیابت عام
آن به  نظریه ولایت فقیه از دیرباز در میان اندیشمندان شیعی مطره بوده و قدمت و پیشینه
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 تـاریخ دچـار فـراز وفراینـد گردد. نظریه ولایت فقیـه در  میاسلام باز قدمت و پیشینه تاریخ تشیو و
و ایــن فــراز و فــرود، و تطــور و تحــول، همیشــه رو بــه تکامــل بــوده  گردیــدهو تطــور و تحــول  ،فــرود

در ایران این نظریه از فضای تئوری و اندیشه به فضای  است. با پیروزی نهضت امام خمینی
کرده و برای اولین ییعملی و اجرا ایران اسلامی به  ، در جامعهتشیو بار در طول تاریخ سوق پیدا 

کمیـت و گر  کـه توجیـه_ حیات عینی و تجسم عملی رسیده است. نظام مبتنی بر ولایـت فقیـه  حا
و تـداوم حیـات گیری  در اصـل شـکل _ مدیریت دینی در عصر غیبت بر اساس نیابـت عامـه اسـت

که های  اجتماعی و دینی خویش، مستلزم یک سری بایدها و بایستگی بر نظری و معرفتی است 
ـــه ـــی .هســـتنداز اندیشـــه مهـــدویت  گرفت ـــه شـــک اندیشـــه مهـــدویت، ســـامان ب گر  بمـــش و توجی

کـــه از هـــای  و انگارهها  زیرســاخت بـــه مبــانی و اصـــول  هــا آننظــری و فکـــری ولایــت فقیـــه بــوده 
تئــوری ولایــت فقیــه بــا رویکردهــای ممتلــ   ،شــود. آری مــی ایــدئولوژی حکومــت اســلامی تعبیــر
گراکلامی، فقهی و سیاسی به عنو و سـاختارمندی ایـدئولوژیک  ییان یک تئوری برتر در انسجام 

سـاختار و انسـجام ایـدئولوژیک نظـام  تردید بی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش اساسی دارد.
جمهوری اسلامی ایران وابسته به تثبیت و توجیه ولایت فقیه بـوده و ت دیربمشـی ولایـت فقیـه و 

کـاربردی آن نیــز وابسـته بـه بر . اســت شـناختی ولایــت فقیـه دیـنهــای  رســی مبـانی و انگارهنقـش 
کلامـی ولایـت _ شناختی ولایت فقیـه  دینهای  و عقبهها  فر، پیش  کـه از آن بـه اصـول و مبـانی 

شـوند.  می با دو رویکرد عام و خاص و یا با دو انگاره مباشر و غیر مباشر توجیه_ شود  می فقیه یاد
پردازنـد و  مـی مستقیم و بدون واسطه به ادبات ولایت فقیه مباشر و خاص به صورتهای  انگاره
غیر مباشر و عام به صورت غیر مستقیم و بـا واسـطه بـه تثبیـت و توجیـه ولایـت فقیـه های  انگاره
 ورزند. می مبادرت

 شناسی واژگان کلیدی مفهوم
 ولایت فقیه

، نصـرت، مـوالات، ولایت فقیه، مرکـب از دو واژه ولایـت و فقیـه اسـت. ولایـت بـه معنـای قـرب
گـــری، سرپرســتی اســـت )ابــن  ،فراهیـــدی ؛406، 15ج :1416 ،منظـــور محبــت، تصـــر ، تصــدی 

کارشـناس دیـن در  فقیه یعنی( و واژه 455، 1ج :1375 ،طریحی؛ 365، 8ج :1405 متمصم و 
کـه بـه عنـوان یـک اصـطلاح مقبـول و رایـج در  .امور فقهی ولایت فقیه در معنای ترکیبـی خـودش 

 گــری و سرپرســتی فقیــه بــه معنــای تصــدی شــود میندان و علمــای اســلامی مطــره میــان اندیشــم
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هشپژو مهدیها وی

ولایـت فقیـه یعنـی فقیـه در اداره و امـور  .(122: 1389 ،جـوادی آملـی ؛529: 1417 ،)نراقـیاست 
 :1389 ،دارد )مصـباح یـزدیگیری  گـذاری و تصـمیم مسلمین حق تصر  و حـق تشـریو و قـانون

 .(51 :1373 ،و اجرای حدود در عصر غیبـت اسـت)خمینی( و به معنای حکومت، سرپرستی 80
که دارای رتبه اجتهاد بوده، علاوه بـر  مراد از فقیه در مبحث ولایت فقیه، فرد اسلام شناسی است 
ـــرای افتـــاد و قضـــاوت، و شاخصـــه ـــوغ، عقـــل، عـــدالت، مـــرد بـــودن، ها شـــرایط لازم ب یی میـــل بل

شـجاعت لازم بــرای تـدبیر و از  (40، 1ج :1374 ،)حکـیم زادگـی، زنـده بـودن و شــیعه بـودن حـلال
ـــز برخـــوردار ـــی اســـت اداره حکومـــت نی ـــه فقاهـــت  ییاز آن جـــا. (127: 1377 ،)هـــادوی تهران ک

نامیــده « ولایــت فقیــه»، ایــن نظریــه بــه اختصــار رود بــه شــمار مــیتــرین ویژگــی در ولــی فقیــه  مهم
کـه مربـو  بـه  شود. بنـابر ایـن ولایـت فقیـه یعنـی حـق تصـر  فقیـه جـامو الشـرایط می در امـوری 

بـوده و بـه  قـت نایـب عـام  امـام زمـانیه، در حقیـفق یولـ بنـابراین اداره جامعه اسلامی اسـت.
شود. فلسـفه وجـودی ولایـت فقیـه  می شناخته ابرکبت یان در عصر غیعیعنوان سرپرست امور ش

کرد  می را چنین گـرو سازی آن در جام ن و پیادهیامل دکحضور  ه اولا  کتوان توجیه  عـه انسـانی در 
 امبریومت اسلامی محدود به عصر پکضرورت وجود ح ،ومت اسلامی است. دانیا  کی حیبرپا
ابـت یعه بر اصل نیفقهاى ش ،(. دالیا  19: 1373 ،نییست )خمین ا روزگار حضور امام معصومی
فــق ط فتــوا از امــام معصــومیه عــادل داراى شــرایــفق ــ143، 1ج :1368 ،یکــرکانــد ) مت  ی ( و حت 

 .(529: 1417 ،نراقـی ؛178، 16ج :1362، انـد )نجفـی هی دانستهین اصل را بدیبرخی از آنان، ا
 .است تشکیل حکومت اسلامی و سر پرستی جامعه بر عهده ولی فقیه رو از این

کبرا و صغرا  غیبت 
کوتـاه و بلنـد تقسـیم دوران غیبت امام زمان کوتـاه نیـز بـر  1شـود. مـی بـه دو مقطـو  غیبـت 

که در مبدا آغازین آناساس  هـا  برخی ؛ زیراشود می شده، خود به دو قسم زمانی تقسیم اختلافی 
کوتـاه از زمـان تولـد امـام زمـان که مبـدا شـروی غیبـت  ، 2ج :1413 ،)مفیـد اسـت بر این باورند 

کوتـاه ،(340 کـه امامـتر حضـرت، مبـدا آغـاز غیبـت  اسـت  ولی در مقابل بیشتر علما بر این نظرند 
امـا در مـورد پایـان غیبـت  ،(159 :1411 ،طوسی ؛149: 1397 ،نعمانی ؛341، 1ج :1362، )کلینی
ــدارد.  ،قمــری 329ســالدر کوتــاه  گونــه اختلافــی در میــان اندیشــمندان اســلامی وجــود ن از هــیچ 
کوتاه امام زمـان ،بر اساس دیدگاه اول رو این و بـر اسـاس دیـدگاه  سـال74 مدت زمان غیبت 

                                                        
ن و  می منان علیؤ. امیرم 1

و
ائرمر  فرماید: َ قو لج ا لر ن و تو یج غو  مر ا نر یج بو مو اهل دو حج لل   ر وو طج

و
نو  َ رو  مر خج

ل  .(323، 1ج :1395صدوق، )  ىالْج
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که شروی و پایان   سـال خواهـد بـود 69زمان آن  مدت است، قمری 329تا  265غیبت سال دوم 
گذاری  که از وجه تسمیه و نام اما دوران غیبت طولانی امام زمان ؛(214: 1999 ،یی)طباطبا

زمان بیشـتری را بـه خـود اختصـاص داده و شـروی آن نیـز همـان پایـان غیبـت  آن پیداست، مدت
مـد  َزمانی غیبت از نظر مبدهای  ال از تفاوت. حاست_  قمری 329یعنی سال _ کوتاه  آغازین و او

کـدام از  کـه هـر  که بگذریم به بیان ماهیت انوای غیبت و چیستی آن خواهیم رسید  زمانی غیبت 
کـه بـا ایـن شاخصـهها همؤلفـو ها  از نظـر ماهیـت دارای شاخصـه هـا آن از ها  همؤلفــو ها  یی هســتند 

ــر ها هشاخصــ گردنــد. مــیلا   مــی یکــدیگر متمــایز وجــود نایبــان »، «کوتــاهی مقطــو زمــانی»یی نظی
یی ها که تعلق به زمان غیبـت صـغرا دارد و شاخصـه« مبادلات توقیو میان مردم و امام»، «خاص
ــر  ــان عــام» ، «طــولانی بــودن مقطــو زمــانی»نظی کبــرا را همراهــی« وجــود نایب  کــه دوران غیبــت 
 اســت ای  ص مهــم تــرین شاخصــهفــوق بحــث نیابــت عــام و خــاهای  کنــد. در میــان شاخصــه مــی

ــــوم ــــه مهف ــــه نوشــــتار ب کــــه در ادام ــــت صغراســــت  کبــــرا از غیب ــــت   شناســــی آن  کــــه تمــــایزگر غیب
 خواهیم پرداخت.

 نیابت عام و خاص
مهـــم و اساســـی همـــه شـــیعیان و پیـــروان های  از جملـــه خواســـته مواجهـــه بـــا معصـــومین

که به  اهل کننده خواسـتهبیت در طول تاریخ بوده و خواهد بود. این مواجهه  های  نوعی برآورده 
زیسـتی امـام بـه  گزینـی و پنهـان شرعی و اعتقادی شیعیان است، در برخی مواقـو بـه جهـت دوری

که برای ترمیم این مشکل و جبران این نقیصـه بحـث نیابـت و جانشـینی امـام  می مماطره افتد 
 بـا معصـومین شـود. نهـاد نیابـت و جانشـینی در واقـو همـان پـل ارتبـاطی شـیعیان مـی مطره

کــه از ایــن طریــق شــیعیان مســائل شــرعی و مشــکلات اعتقــادی خــویش را بــا واســطه گــری  اســت 
مقولـه نیابـت  دربـاره .(175: 1388 ،رسانند )مصباح یزدی می نایبان به سمو و نظر امامان

که   اشـارتی شـود. مـیلا   هـا آنتبین بحث لازم است به برخـی از برای مباحث بسیاری مطره است 
کاوش قرار داده و آن را به دو قسم نیابت تشریعی و تکوینی  یک بار نیابت را از نظر ماهیت، مورد 

( و بـار دیگـر ایـن مقولـه را از نظـر 426: 1389 همـو، ؛91: 1388 ،)جـوادی آملـی کننـد مـی تقسـیم
گستره، مورد   کننـد مـی قـرار داده و آن را بـه دو قسـم نیابـت مطلـق و مقیـد تقسـیم کاوشقلمرو و 

دیگربار آن را از نظر جایگاه و مسـئولیت مـورد غـور قـرار داده و آن را بـه دو . (536: 1417 ،)نراقی
 .(64: 1386 ،مصـباح یـزدی ؛426: 1389 ،نماینـد)جوادی آملـی مـی قسم عام و خـاص متنـوی

 اسـت پـذیر به دو صورت عام و خاص انجـام نیابت و تعیین جانشین توسط معصومین ،آری
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هشپژو مهدیها وی

کــه دارای شایســتگی و  .(537، 3ج :1417 ،ادریــع ابــن) در قضــیه تعیــین خــاص، افــراد خاصــی 
تعیین شده و به عنوان نایب و  با اسم و رسم مشمم توسط امامان اند لازمهای  توانمندی

کــه نایــب خــاص امــام  مــیلا   ؛شــوند مــی جانشــین امــام بــه مــردم معرفــی افــرادی نظیــر مالــک اشــتر 
کــه نایــب 175: 1388 ،اح یــزدی)مصــب مصــر بــود ییدر فرمــانروا علــی ( و عیمــان بــن ســعید 

 ؛297، 2ج :1390 ،)طبرســی بــوده اســت و مهــدی ، عســکریخــاص حضــرات هــادی
ولی در مقوله تعیین عام، اکری از افراد خـاص و اسـم و رسـم خـاص  ،(455، 2ج :1362 ،کلینی

پسـند بـه  یـنمعقـول و دهای  همؤلفـو ها  بـا تعیـین شاخصـه بلکـه معصـومین ،در میان نیست
گــاهی بــه ایــن شاخصــه405، 3ج :1412 ،پردازند)عســکری مــی معرفــی نایبــان و ها  ( و مــردم بــا آ

کردن نایبانها  همؤلف خـاص تنهـا  در قضـیه نیابـت بنـابراینروند.  می به دنبال مصداق و تعیین 
کلـی  ولی در قضیه نیابت عام تنها به تعیـین اوصـا  و ضـابطه ،شود می به تعیین افراد پرداخته

گذاشته شده است. شود و تعیین تشمیم می پرداخته  افراد به عهده مردم 

 مهدویت و ولایت فقیه 
. یعنــی ولایــت فقیــه در رابطــه علــت و معلــولی اســت رابطــه اندیشــه مهــدویت بــا ولایــت فقیــه

ولایــت فقیــه فلســفه  رو از ایــنکنــد.  مــی ت را ایفــاعلــ ، و مهــدویت نیــز نقــشنقــش معلــول بــاره این
 نمایـــد و مشـــروعیت و موجودیـــت خـــویش را در  مـــی ش را بـــا اندیشـــه مهـــدویت توجیـــها وجـــودی

 نصــب نیابــت و دو عامــل جویــد و در واقــو مشــروعیت ولایــت فقیــه بــا مــی پرتــو اندیشــه مهــدویت
یـه ولایـت فقیـه بـه یعنـی مهـدویت از طریـق مقولـه نیابـت و نصـب عـلاوه بـر توج ؛شـود می حاصل

که تنها به ضرورت وجـود  ،به بیان دیگر .پردازد مشروعیت آن نیز می مقوله نیابت بستری است 
اما این جانشین انتمابی یا غیر انتمابی است بـا عنصـر نصـب ایـن موضـوی  ،جانشین اشاره دارد

 شود. روشن می

وعیت بخش ولایت فقیه  تئوری نصب، مشر
که انتصاب گزینه انتصاب و انتماب مطره است  ره فعل یدر دا در فرایند تعیین ولی فقیه دو 

کـه واژه  ،تردید در میان علما بی شود. می ره فعل مردم تعری یالهی و انتماب در دا کسـی  اولـین 
کـرد« انتصاب» گرفته و در مورد معرفی نایبان عام یعنی فقها از آن استفاده  علامـه  ،را به خدمت 

 ،)پـازوکی کردنـد مـی تـا پـیش از ایشـان علمـا بیشـتر از واژه تفـویض اسـتفاده ؛ زیـراحلی بوده اسـت
شناسی به معنای تعیین صاحب یک عنوان، برای تصـدی یـک  انتصاب در مفهوم .(69: 1392
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الشرایط برای تصدی مقام افتاد، قضا و ولایت از جانب  مقام و سمت است برای میال فقیه جامو
گردیـده اسـت خدا نصب شده و از جانب امام معصوم  :1389 ،جـوادی آملـی)به مـردم اعـلان 

بــه عنــوان  ره مســئولیت او از دیربــاز در میــان علمــای شــیعهیــدا بحــث نصــب ولــی فقیــه و .(83
عقبه این موضـوی ها  بر اساس برخی دیدگاه .(810: 1410 ،مفید) مطره بوده است دیدگاه غالب

گرامــی اســلام بــه زمــان معصــومین  ،مصــباح یــزدی) گــردد میبــاز حتــی بــه زمــان رســول 
که به معنای تعیین مقام و منصـب از ( و در برابر 175: 1388 گزینه انتماب قرار دارد   جانـبآن، 
« وکالـت فقیـه»و « ولایـت فقیـه». فرایند ایـن دو نظریـه در مقـام نتیجـه، بـه دو براینـد است مردم
گر در  ؛شود می منتج دیدگاه انتمابی بودن اولویت داده شود، براینـدی چـون وکالـت  جا اینزیرا ا

کثـــر  فقیـــه در انتظـــار ایـــن کـــه ا ـــدگاه انتصـــابی بـــودن تـــرجیر داده شـــود  گـــر دی جایگـــاه اســـت و ا
بــه براینــدی چــون  ،(64: 1386 همــو،) نظــران شــیعه بــدان التــزام دارنــد اندیشــمندان و صــاحب
کـه بـه معنـای سرپرسـتی جامعـه و مـردم اســت،  ؛شـود مـی ولایـت فقیـه منتهـی یعنـی ولایـت فقیــه 

ع ا کـرده و بـه عنـوان جانشـین عـام امـام زمـانمشروعیت و جواز خویش را از ناحیه شر بـر  خذ 
گرچــه مـردم در اصــل االبتـه  .(105: 1373، )خمینــی کنـد مــی جامعـه و مـردم، ولایــت و سرپرسـتی

ع و  مشروعیت بمشی و نصب ولـی فقیـه دخـالتی نداشـته و در واقـو انجـام ایـن امـر بـه عهـده شـر
گذاشته شده اسـت ن خـارجی  ولـی در تحقـق ،دین  کـه همـان اقبـال عمـومی و  _ آنبمشـی و تعـی 

گـر ولـی فقیـه بعـد از  ؛اساسـی و ت دیرگـذار دارنـد ینقشـ _ مقبولیت مردمی ولایت فقیه اسـت یعنـی ا
، نتواند اجمای عمومی و مقبولیت مردمی را فراهم خدا و امام زمان جانبکسب مشروعیت از 

در فراینــــد  ،. آریتوانــــد بــــر مــــردم ســــیطره و ولایــــت داشــــته باشــــد نمــــی نمایــــد، در مقــــام عمــــل
که اولـی بـر عهـده دیـن و  تثبیت خواهی ولایت فقیه دو بحث مشروعیت و مقبولیت مطره است 

 دومی بر عهده مردم نهاده شده است.

 ولایت فقیهجانشینی گر  نیابت توجیهعنصر  
کمیت از شـئون ربوبیـت الهـی و تنهـا از آن خداسـت.  بر اساس دیدگاه اعتقادی شیعه، حق حا

کسی  گـذار  ،حق ولایت و سیطره بر افراد دیگری را نداردهیچ  مگر این حـق از ناحیـه خـدا بـه او وا
خدا ایـن حـق را در مرحلـه اول  ییقرآنی و رواهای  شده و م اون از جانب او باشد. بر اساس داده

گرامـــی اســـلام ـــه جانشـــینان او یعنـــی امامـــان بـــه پیـــامبر  ـــه  و بعـــد ب و در مرحلـــه ســـوم ب
کــرده اســت. جانشــینان امامــان ــذار  گ ــه نایبــان خــاص و عــام باشــد وا ــان 1ک برخــی از  هکــ چن

                                                        
  ای. 1

و
ای ل َ ذ هو وا نو یال و نل ط آمو

و
وایَ ط وو  اللهو  عل

و
وایَ ولو  عل سل ولر  وو  الر و

ل
رر  یَ مج

و م الْج کل نج  . (59: )نساد مر
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هشپژو مهدیها وی

کـــه ولایــت جانشـــینان امامـــان ؛ اســـت، اشـــارت دارنـــد نصــوص بـــه مشـــروعیت مرحلـــه اخیـــر 
که از تماصم دو شیعه سوال که امام صادق چنان  فرماید: می کند، می در پاسخ به فردی 

فیفیفیرَانِ إِیَ مَفیفیفیت  ذَ  هن فیفیفیت  نن انَ مِفیفیفین  َ فیفیفین  کَى حَفیفیفیدِ  م  مَِّ ََ لِنَفیفیفیا کَ حَرَامِنَفیفیفیا کَ لَیفیفیفیرَفَ  رَنَا کَ نَهَفیفیفیرَ ِ  یقَفیفیفید   حَلَا
ح  
َ
ا ِ هِ حَ یَ امَنَا فَل  نَ أ نَو  یِّ کَ ر  ِِ  فَ

فیهن لَیلَفی ا  تن نَا حَ  ِ م  حَانن ی  قَد  جَعَل  ِِ  فَفی
ِ مَ ِ حن نَفیافیا  فیهن ذَ نَفیا فَلَفیم  ک  بَل    

تَوَفَّ ِ حن  ا ا   َ نَّّ ِِ هن فَ اّ ن لَیلَ ی  مِ اِ  کَ لَیلَ ن  مِن  فیر  ی  نَا رَّ َ کَ امرَّ فیوَ لَیفیعَ حَفیدِّ امّ ِ اّ ن لَیفیعَ اِ  کَ هن  سِ نَفیا امفیرَّ
 (67، 1ج: 1362 ،)کلینی؛  ِ ا 
ند کند و در حلال و حرام ما نظر افکت یث ما را روایه حدکنند به شمصی از خود شما کنظر 
گـر کرا حـا ت او راضـی شـوند همانـا مـن اویـمکام ما را بفهمد، بـه حکو اح م شـما قـرار دادم؛ ا

شـمرده و مـا  کم خدا را سبکرفت همانا حیاز او نپذ ها آنی از کیم داد و کطبق دستور ما ح
 . رده استکرا رد 

 در توقیو احمد بن اسحاق آمده است:
وا فِ  جِعن وَاقِعَفیفیةن فَفیفیار  فیفیوَاِ لن ام  َ فیفیا ار  مَّ

َ
کَاةِ حَفیفیدِ یَهفیفیأ نَ فیفییِ یا إِیَ  جَّ م  حن ن نّهَ ِِ فیفیةن اِ  نن ی  لَیلَفیفی ِ نَا فَفیفی جَّ نَفیفیا حن

َ
م  کَ أ

ِ لَیلَ   (484، 2ج :1395 ،)صدوق؛   میه 
رجـوی  ث مـایان حدی( به راوها آنم کد، )براى دانستن حیآ ش مییه براى شما پکحواددی 

ت خدا بر  ها آنرا یز ؛دینک ت من بر شما هستند، و من حج   .یمها آنحج 

کم و حجت بر مردم فقها را به عنو ، معصومینیادشدهدر روایات  کارشناسان دین، حا ان 
کــه ایــن ســبک  کــرده و اســتمفا  دستوراتشــان را اســتمفا  دســتورات خــویش دانســته  معرفــی 

 شود. می شمری، منتج به سبک شمردن دستورات دینی و خدا
کـه  چنـان اسـت، بـه دو قسـم عــام و  جانشـینی امامـان گر بیـانکـه بیـان شـد مقولـه نیابـت 

 معصـومینجانـب در نیابت خاص، افـراد بـا اسـم و رسـم مشـمم از شود.  می خاص تقسیم
ــا اســم و رســم  ؛گردنــد مــی بــرای تصــدی و سرپرســتی جامعــه تعیــین ــی در نیابــت عــام، افــراد ب ول

کلـی نظیـر فقاهـت، ها  با اکر شاخصه بلکه معصومین ،ندشو مشمصی تعیین نمی و ضـوابط 
که در مقابل، مردم وظیفـه دارنـد  می رتعدالت، درایت، تقوا، مدیرت و... به این امر مباد ورزند 

کافی نسبت به این شاخصه بـه دنبـال تعیـین  هـا آنو ضـوابط و بـا معیـار قـرار دادن ها  با شناخت 
 مصداق بروند.

کارکرد زیــرا تئــوری نصــب از همــین  ؛مهــم اســتی یهــا مقولــه نیابــت بــرای ولایــت فقیــه دارای 
مقوله نیابت به میابه فرایند و طریقی  رو از اینازد. پرد می سازی ولایت فقیه طریق به مشروعیت

مشروعیت ولایت فقیه که تئوری نصب از این طریق به برایند ر  هکـ چنـانتردیـد  بی رسد. می است 
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ـــه نیابـــت، بـــر اســـاس تفاوت  هـــدفی و مصـــداقی، متفـــاوت شـــده و بـــه انـــوای عـــام و هـــای  مقول
ســازی نایبـان عــام و  بـه مشـروعیت شـود، تئــوری نصـب نیـز بــا همـین تفــاوت، مــی خـاص تقسـیم

 پردازد. می خاص

 مبانی مهدوی ولایت فقیه در تحکیم نظام اسلامی
کـه بــه  مبـانی دیـن بــا  اسـت بمـش مقولــه ولایـت فقیــه تحکــیم ای گونـهشــناختی ولایـت فقیــه 

کلامـی، و... توجیـه ، ممتل  عقلی و نقلـی، اجتمـاعی و سیاسـیهای  رویکرد . شـود میعرفـانی و 
ورزی ولایـت  ین مبانی به صورت غیر مباشر و برخـی دیگـر بـه صـورت مباشـر بـه تحکـیمبرخی از ا
گــری مهــدویت و برخــی دیگــر بــا  مــی فقیــه ــا واســطه  ــانی ب ــد و همچنــین برخــی از ایــن مب پردازن
جامعیـت دیـن،  ورزنـد. مـیلا   مـی ولایـت فقیـه مبـادرتهای  گری امامت بـه اسـتحکام پایـه واسطه

کـه تقویـت  ز جملـه مبـانی غیـر مباشـر بـا واسـطهکمال دین و خاتمیت دیـن ا گـری امامـت هسـتند 
کمـال دیـن و  ؛ زیراآیند می شماراعتقادی ولایت فقیه به های  کننده پایه توجیه جامعیـت دیـن و 

رسد و بعد، این فرایند به صـورت طـولی  می خاتمیت دین در مرحله اول با امامت به منصه ظهور
کمـال دیـن اقتضـا مـی ؛شـود مـی نتهـیاز طریق امامت به ولایت فقیه م کـه  یعنـی جامعیـت و  کنـد 

کمــال دیــن اقتضــا داردجانشــینانی داشــته باشــد و  پیــامبر اســلام کــه  بــاز همــین جامعیــت و 
پع این فرایند به صورت  .باشند جانشینانی داشته باشند که امامان جانشینان پیامبر

رسیم. در نتیجه ولایت فقیـه  می کمال دینطولی قابل ادبات بوده و از این طریق به جامعیت و 
رسـاند. امـا مبـانی مباشـر و  مـی گری امامت به نتیجـه خواهی خویش را با واسطه نیز فرایند تثبیت
ضـرورت حفـظ دیـن در عصـر »، «ولایت امام زمان در عصـر غیبـت استمرار ضرورت»نزدیک نظیر 

حکــام اســلامی در عصــر ضــرورت اجــرای ا»، «ضــرروت نظــام سیاســی در عصــر غیبــت»، «غیبــت
گـری  مربو  به اندیشه مهدویت بوده و در واقـو بـا واسـطه ای گونهکه همه این موارد به « غیبت

که در ایل به تبیین و تشریر  می آن به توجیه و ادبات ولایت فقیه  پردازیم. می ها آنپردازند 
 ولایت فقیه استمرار بخش ولایت امام زمان

گانه ولایـت تکـوینی، ولایـت بـر تشـریو، ولایـت  متعلق به انوای سهاصل ولایت از نظر چیستی و 
که از آن به ولایت تکوینی  می بار ولایت بر امور حقیقی بار یک ؛ زیراشود می در تشریو تقسیم شود 

کـه آن  مـی و بار دیگر بـر امـور اعتبـاری حمـل برند مینام   ،آملـی) نامنـد میولایـت تشـریعی  راشـود 
ه کـاسـت  یامـور یقـی. امـور حقیا اعتبـاریـاسـت  یقـیا حقیـامور جهان  ،ریآ .(371، 10ج :1391
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هشپژو مهدیها وی

ــود و نبــود  یاریــعمــل اخت  یه داراکــ یو منظــور از امــور اعتبــار نیســتل یــدخ هــا آنانســان در ب
شـود،  یافـت مـی یات انسـانیـح ه تنها در حـوزه کاست  یامور جا ایناصطلاحات متعدد است، در 

گونه گر انسان نباشد ک یا به   یت و امـوریـاسـت، زوجیت، ریـکست. ماننـد ملین یخبر ها آناز ه ا
: 1383، رده اسـت )جـوادی آملـیکرا اعتبار  ها آنخود  یگذران زندگ یه انسان براکن سنخ یاز ا
که اولـی در زمـره تکوینیـات قـرار دارد و ولایـت بـر آن نیـز ولایـت تکـوینی و وجـودی اسـت و 433  )

یرد و ولایت بـر آن نیـز ولایـت اعتبـاری و تشـریعی اسـت. ولایـت گ می دومی در زمره اعتباریات قرار
کـه ولایـت بـر  مـی تشریعی نیز به دو نوی ولایت بر تشریو و ولایـت در تشـریو متنـوی شـود. نـوی اول 

گرامــی  تشــریو و قــانون کــه خداونــد بــه افــراد خاصــی نظیــر پیــامبر  گــذاری اســت بــه ایــن معناســت 
قــانون داده اســت و آنــان عــلاوه بــر اجــرای قــانون، اجــازه وضــو  و امامــان معصــوم اسـلام

ـــانون نیـــز ـــت دارد و از آن هســـتند واضـــو ق ـــانون ولای ـــر خـــود ق ـــانون ب کـــه همیشـــه واضـــو ق  ،جـــا 
کـه ولایـت در تشـریو اسـت بـه معنـای ایـن  معصومین بر قـانون اسـلامی ولایـت دارنـد. دومـی 

گرامـــی کـــه دیـــن بـــرای برخـــی افـــراد نظیـــر پیـــامبر  جانشـــینان آنـــان،  و و امامـــان اســـت 
گرفته است. این ولایت  و در  اسـتکه ولایت برآمده از دین _ سرپرستی و ولایت بر مردم را در نظر 

 ت.سگذاری شده ا ولایت در تشریو نام_ واقو خاستگاه دینی دارد 
که در  در عصـر غیبـت و  بحث استمرار ولایت امـام زمـان ،مطره است جا اینبحث مهمی 

کی  آن است  کم   گستره  ،چه نوی ولایتی است  و دانیا   ولایت نایبان عام امام زمان که اولا  و 
 و قلمرو این نوی ولایت چقدر است 
گفتــه کــه بــر اســاس نظریــات و دیــدگاه مــی در پاســخ بــه پرســش اول  غالــب علمــا و های  شــود 

دینـی  تنهـا در امـور اجتمـاعی و اندیشمندان دینی، ولی فقیه به عنوان نایـب عـام امـام زمـان
کـه در واقـو ایـن  کیفیت اجرای احکام و حدود الهی در جامعه، نظارت و ولایت دارد  مسلمانان و 
که در سنخ وظیفه و مسئولیت اجتماعی است در قالب ولایت در تشریو معنا و مفهـوم  نوی ولایت 

ولایـت  ،اولا   _ اسـت کـه برگرفتـه از ولایـت امـام زمـان_ ولایت ولـی فقیـه  بنابراینکند.  می پیدا
ولایـت در تشـریو اسـت نـه ولایـت بـر تشـریو. از ایـن رو در  ،تشریعی است نه ولایت تکـوینی و دانیـا  

کـه ولایـت تکـوینی و ولایـت بـر تشـریو اسـت بـه معصـومین میان ولایت سه  گانه، دو نـوی اول 
کـه ولایـت در تشـریو اسـت عـلاوه بـرو ( 79: 1386 ،دارد )مصباح یزدیاختصاص   تنهـا نـوی آخـر 
 شود. می نیز نصیب نایبان خاص و عام امام زمان معصومین

گفته گستره ولا می در پاسخ به پرسش دوم  که در  « مـولی علیـه»ولایـت فقیـه دو نـوی  یـیشود 
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که بر اساس  گستره متفاوت شده و داها آنمطره است  کارکرد ولایت فقیه نیز از نظر  ره انجـام ی، 
کاری ولی  یبار دا یک ؛ زیرانماید می م موریت فقیه، توسعه و تضیق پیدا فقیه تنهـا محـدود بـه  ره 

کـه بـه  بـر زمـین مانـده و  ای گونـهامور حسبه بوده و مسئولیت او فقط رسـیدگی بـه امـوراتی اسـت 
ع مقـــدس نیـــز اهمـــال را در ایـــن مـــورد نمـــی  میـــل رســـیدگی بـــه امـــورات محجـــوران و ؛پســـند شـــار

گستره عملکـردی ولـی   ؛(323، 2ج :تا بی ،وی لنگرودیضسرپرستان و...)مرت بی فقیـه  بار دیگر 
نظیر قضاوت و اجرای حـدود و جهـاد بـا  گیرد، دربر میعلاوه بر امور حسبه، امورات دیگری را نیز 
(. بـر اسـاس دیـدگاه اول، 810: 1410 ،. مفیـد300: 1400 ،کفار و تشکیل حکومـت اسلامی)طوسـی

کـه نظـر است حدودفقیه مقید بوده و حوزه مسئولیت او م ولایت ولی   . اما بـر اسـاس دیـدگاه دوم 
فقیـه مطلـق و وسـیو  ره مسـئولیت ولـیر یغالب اندیشمندان و علمای شیعه بر آن استوار است، دا

 :1417 ،ادریـع شـود)ابن می سیاسی شیعیان _بوده و شامل حال همه شئونات زندگی اجتماعی 
ولایتر ولی فقیـه، ولایـت تشـریعی  ،لا  که او گیریم نتیجه می یادشدهاز برایند مطالب  .(546، 3ج

ولایـت ولـی فقیـه  ،دالیـا   ؛ولایت در تشریو است نـه ولایـت بـر تشـریو ،دانیا   ؛است نه ولایت تکوینی
گیر است  .مطلق و فرا

 ضرورت حفظ شریعت در عصر غیبت
که ضرورت در عصر غیبـت اسـت و  بمش تداوم ولایت سیاسی امام زمان از جمله عواملی 

کنـد، لـزوم صـیانت و حفـظ دیـن در عصـر  می فقیه را توجیه ادبات و تداوم ولایت ولی   یا گونهبه 
کــه مــورد _ در عصــر غیبــت  ویژه بــهضــرورت حفــظ دیــن در همــه اعصــار،  گمــان بــی غیبــت اســت.

گروه پذیرش کـه از جـاودانگی و زمـان _ اسـلامی اسـت هـای  و اتفاق همـه  از جملـه الزامـاتی اسـت 
ضـرورت »ادبـات ولایـت فقیـه و تـداوم آن بـه وسـیله  بنـابراینگیـرد.  می شمولی دین اسلام نش ت

شـمولی  ه ضـرورت حفـظ دیـن بـه شاخصـه جـاودانگی و زمـانمؤلفـشـود و  مـی توجیـه« حفظ دیـن
ع بـر ضـرورت حفـظ دیـن در  ،به بیـان دیگـر گردد. می دین اسلام تضمین اصـل ولایـت فقیـه متفـر

ع بر جاودانگی دین اسلام استعصر غیبت و ضرورت حفظ دین در عصر غیبت م  .تفر
کسـی پوشـیده نبـوده و مـورد های  شمولی دین اسلام و آموزه تردید جاودانگی و زمان بی آن بر 
گروه پـذیرشاتفـاق و  قــرآن در  کـه چنان اسـت؛ و مـذاهب ممتلـ  اسـلامیهـا  همـه مسـلمانان در 
 :فرماید می این زمینه

فیفیهن مَ   ذَ ّ َ  *زا ذفیفیتَفیفیا ا لَیزِ نِ کَ إِنَّ
 
بَاطِفیفی ن مِفیفیت َ فیفی فیفیفِ   فیفیدَ ذَ    یخ  هِ ام  سِفیفیهِ ذ  فیفیت  حَ ذفیفیفَنزِ  هِ کَ َ  مِفیفیت  قَل   یمر نِفیفی ا مِّ
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هشپژو مهدیها وی

 (42 - 41: فصلت) د حَِْ 
گونـه بـاطلی، نـه از پـیه هـکـر یست ناپذکتابی است قطعا  شکن یو ا ش رو و نـه از پشـت یچ 

 ده است!ش نازل شیسته ستایم و شایکه از سوى خداوند حکد؛ چرا یآ سر، به سراغ آن نمی

نَا اماِّ  م  تن نَزَّ ا رَ  ون   إِنَّ ا مَهن رَافِهن  (9: حجرات) ؛  رَ کَ إِنَّ
 م!یطور قطو نگهدار آنه م؛ و ما بیردکما قرآن را نازل 

کـرده تفسیر المی اندر  ییعلامه طباطبا ، آیات فوق را حمل بر جاودانگی و زمـان شـمولی اسـلام 
در وصــ  جــاودانگی دیــن  ان علــیمؤمنــکــه امیــر  چنــان؛ (43، 1ج :1371 ،ییطباطبــا) اســت
 فرماید: می اسلام

لَامَ ِ     ِ
َّ إِنَّ هَاَا الْ  اِ ذان

َ
کَفِفیهِ کَ َ  فَفی  تن اِ  امّ  ّ سِصَفیامَ لِعن َّ جَعَلَفیهن َ  ان  یِهِ... ان َ سَالحن لِنَس   یّمَ اع 

کَاَ  لِدَلَیا ََ اِ فیهِ کَ َ  وَ َِ فیدَامَ  ِ َ تِهِ کَ َ  انه 
ل  فِفیهِ کَ َ  رَِ دَّ ِ َ فیاَ  لِْن ِ فیلَاَ  لَِ فیجَرَفِهِ کَ َ  ان  فیهِ کَ َ  ان  ِ ِ

کلِیهِ  نّ  (344، 65ج :تا بی ،مجلسی)؛  لَیسَاءَ لَِ رَائِعِهِ کَ َ  جَاَّ لِسن
گذاشـت یـد بعد از آن اسلام را طـورى پایه آن را براى خود برگزک ستن خدایهمانا اسلام د ه 

ار یآن بســهای  شــوند. و پایــه ردنــد و از هــم قطــو نمــیک یهــاى آن سســت نمــ ه هرگــز رشــتهکــ
ــاز نمــییهــا م و اســتوار اســت حلقــهکــمح ــون نمــی ش از هــم ب ــردد و  شــود و اســاس آن واژگ گ
گسسته نمی هیپا ان یـشه درخت آن قطـو نمواهـد شـد، و مـدتش پایشوند، ر هاى آن از هم 

گرفت اح  شوند. ده نمییگردند و فروعات آن از هم بر هنه نمیکام آن کنمواهد 

مصــباح ) کلــی قــوانین و احکــام اســلامی دارای دو هویــت فــردی و اجتمــاعی هســتند بــه طــور
کـه هویـت . (248، 3ج: 1371 ،ییطباطبـا ؛25: 1391 ،یزدی احکـام فـردی، آن احکـامی اسـت 

ولــی ، ماننـد نمـاز و روزه و...  ؛پــذیرد مـی فـردی داشـته و بـدون ارتبــا  و پیونـد بـا دیگــران انجـام
که اولا  احکا کارکردی، متفاوت با احکام فـردی  ،م اجتماعی، آن احکامی است  کاربردی و  از نظر 
 ،رابعــا   ؛در ســطر جامعــه و اجتمــای قابــل اجراســت ،دالیــا   ؛دارای هویــت جمعــی اســت ،دانیــا   ؛اسـت

کاربردی احکام های  . این تفاوتاست منو  به مشارکت دیگران ها آنانجام و تحقق  ماهوی و 
بقــاهــای  اجتمــاعی، بــه تفاوتفــردی و  کیفیــت تــداوم ر کــرده  هــا آن یکــارکردی و بــه  نیــز ســرایت 
احکام فردی در مقام امتثال نیاز بـه اجتمـای و جامعـه نداشـته و تنهـا بـا تعهـد فـردی و  ؛ زیرااست

ولـی احکـام اجتمـاعی در  ؛(503، 21ج :1389 ،)جـوادی آملـی شمصی قابـل تحقـق و بقـاد اسـت
به اجتمای و جامعه داشته و در فراینـد اجـرا و عمـل، مشـارکت عمـومی و تشـکیل مقام امتثال نیاز 

ق و توانمنـد و خـلا  مـدیر گیری   کـار هکنـد و بـرای تـداوم و بقـای آن نیـز بـ مـی نظـام سیاسـی را طلـب
صیانت احکام اجتماعی اسلام و بقای آن  بنابراینانتماب ناظر خبره و دین شناس را لازم دارد. 
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ک_  در قالـب _ اسـت  بـالاخم امـام زمـان و ائمه هـدی ید خدا، رسول خداکه مورد ت 
کنـد و نیـز تحقـق حکومـت اســلامی در  مـی تشـکیل حکومـت اسـلامی در عصـر غیبـت، تحقـق پیــدا

 قالـب نیابـت فقهـاو نیابـت عامـه نیـز در  شـود می پـذیر عصر غیبت در راستای نیابت عامـه توجیـه
 گردد. می ییاجرا

 دینی در عصر غیبت ضرورت اجرای تعالیم
کامـــل ـــن اســـلام بـــه عنـــوان آخـــرین،  ـــرین و جـــامو دی تـــرین دیـــن آســـمانی مطـــره اســـت.  ت

کمـال و خاتمیــت های  شاخصـه بــه نــوعی  _ انحصــاری اســلام بـودههای  کــه شاخصـه_ جامعیــت، 
مآیــات قرآنــی نظیــر  کــه چناناســت؛  گــر رســالت جهــانی و همگــانی اســلام تــداعی لعــالو ــذیلر  راینو نو
اسک(، 1 :)فرقان لن  ة  لر

م(، 28 : )سب اف و لعـالو ة  لر حمو ـر  یرکـار (، 107: )انبیـاد نیرو شو لبو : )مـددر لر
رو ( و 31 نـذر ـدکل لال لو ـن بو ـهر و مو ن و یــیتردیـد آ بـی بـه ایـن امـر دلالـت دارد. ی( بـه روشـن19: )انعـام م بر
کمـال شـهره بـوده و مـزین بـ_ چنینـی  ایـنهـای  آموزه میــل ای  ه شاخصـهکـه بـا وصـ  جامعیـت و 

که در همه زمان می است _ خاتمیت دیـن  ،شـود. بـه بیـان دیگـر یـیصـیانت شـده و اجراهـا  طلبد 
سازد؛ نمسـت ضـرورت صـیانت و دوم  می ، دو ضرورت را مسجل و عیانها اسلام با این شاخصه

یـت ضرورت اجرا، این دو ضرورت در عصر غیبت با مفهوم نیابت عامه در قالب نیابت فقهـا و ولا
کــه مبنــای _ رســد. در فــراز قبــل بــه ضــرورت اول  مــی فقیــه بــه منصــه ظهــور یعنــی صــیانت دیــن 
که به _ اما در این قسمت به ضرورت دوم  ؛پراختیم_ مهدوی ولایت فقیه بود  یعنی اجرای دین 

 خواهیم پرداخت. _ عنوان مبنای دیگرر مهدویر ولایت فقیه است
کــه  بــی گمــان ضــرورت اجــرای تعــالیم و حــدود اســلامی در عصــر غیبــت از جملــه عــواملی اســت 

نمایـد. خاسـتگاه ضـرورت اجـرای تعـالیم و حـدود  مـی مقولـه نیابـت عامـه و ولایـت فقیـه را توجیـه
کـاربردی بــودن آن در گر  کـه بــه نحـوی تـداعی_ اسـلامی، بـه فـرا زمـانی و فــرا عصـری بـودن دیـن 

یعنــی دیــن اســلام متعلــق بــه زمــان خاصــی نبــوده و بــا شاخصــه  ؛گــردد یمبــاز_ همــه زمــان اســت 
آن بـرای همـه هـای  را درنوردیـده و آموزههای  و مکانها  شمولی، همه زمان شمولی و زمان جهان

 ،)خمینـی اسـت نـژادی و فرهنگـی، منشـ  ادـرهـای  مردم بـا اختلافـات زمـانی و مکـانی و بـا تفاوت
ســازی تعــالیم و قــوانین  شــمولی، پیــاده شــمولی و جهــان انزمــهای  (. پــع بــا شاخصــه18 :1373

زیسـتی امـام  اسلامی و اجرای حدود و احکام آن در همه اعصار، بالاخم در عصر غیبـت و پنهـان
 کند. می ضرورت دوچندان پیدا زمان

که از جمله شاخصه انحصاری دین اسلام بوده و هیچ ادیان دیگری غیر های  مقوله خاتمیت 
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هشپژو مهدیها وی

شـــمولی و  انـــد، بـــه نحـــوی فراعصـــری، فرازمـــانی، جهـــان ادعـــای را مطـــره نکـــردهاســـلام چنـــین 
کاملیــت و  ؛رســاند مــی شــمولی دیــن اســلام را بــه منصــه ظهــور زمــان زیــرا لازمــه هــر دیــن خــاتمی، 

کاملی،  ،جامعیت آن دین است و بالعکع  است خاتمیت آن دین گر نشانلازمه هر دین جامو و 
کــه میــان ها  ینــد ایــن شاخصــه( و برا214: 1386 ،)جــوادی آملــی بــر قــرار  هــا آنو تــرابط و نســبتی 

 نماید. می شمولی اسلام را دابت است، فراعصری و جهان
کاملیت دین را به همراه دارد و  رو از این در یک فرایند طولی مقوله خاتمیتر دین، جامعیت و 

کاملیت دین، مقولـه امامـت را بـه عنـوان جانشـینی پیـامبر بمشـد و  مـی تضـرور جامعیت و 
را تحـت عنـاوین نایبـان خـاص و عـام  ضرورت امامت و تداوم آن نیز لزوم جانشینی امامـان

بمش ولایت فقیـه اسـت و  (. نیابت عامه در عصر غیبت نیز ضرورت222و: )هم نماید می توجیه
کننده اجرای تعالیم و حدود اسلامی در  ولی فقیه هم به عنوان نایب عام امام زمان تضمین 

 (.51: 1373 ،)خمینی است صر غیبتع

 گیری نتیجه
نظــام جمهــور اســلامی ایــران دارای دو رکــن اساســی بــه نــام جمهوریــت و  ،بیــان شــد کــه چنان

که رکن اول تداعی قـدرت گر  قدرت و نقش ت دیرگذاری مردم و رکـن دوم نشـانگر  اسلامیت است 
کارو نقش ت دیرگذاری دین در ساختار و   اسـلامی اسـت. بـا مقولـه اسـلامیت نظام جمهـوری  ساز و 

شود و با  می مشروعیت و حقانیت نظام توجیه _ که در قالب نیابت عام و ولایت فقیه تبلور دارد_ 
که در قالب رَی و نظر مردم جلـوه کنـد، مقبولیـت و مشـارکت عمـومی مـردم  مـی مقوله جمهوریت 

کـه بـر اسـاس  می تضمین نیابـت عـام، بـا محوریـت شود. نظام جمهوری اسـلامی در عصـر غیبـت 
ــوب  گرفتــه، هــد  و غایــت القصــوی آن نظــام مطل ــا رهبریــت ولــی فقیــه شــکل  ــه و ب ولایــت فقی

کـاریعنی سیستم و  ؛مهدوی است _ ایـدئولوژی آن هـای  و انگارهها  ایـن نظـام و زیرسـاخت ساز و 
بیـان بـه  .خاسـتگاه اندیشـه مهـدوی دارنـد _ شـوند مـی ه انتظـار توجیـهمؤلفـکه همگـی بـر اسـاس 

کــه بـا رویکـرد دیــن شـناختی و ایــدئولوژی _ اصـول و مبــانی نظـری و معرفتـی نظــام نیابـت  ،دیگـر
از اندیشـــه مهـــدویت برگرفتگـــی داشـــته و اندیشـــه مهـــدویت در واقـــو عامـــل  _ شـــوند مـــی توجیـــه

زیرساختی و بسترسازی نظـام جمهـوری اسـلامی در جامعـه منتظـران اسـت. عوامـل زیرسـاختی و 
گرفتـــهه فقیـــه بـــه دو صـــورت مباشـــر و غیرمباشـــر، بـــ ئولوژی حکومـــت ولـــی  ایـــدهـــای  انگاره  کـــار 
شوند. عوامل زیرساختی غیرمباشر بـه صـورت غیرمسـتقیم و بـا واسـطه، بـه بسترسـازی نظـام  می
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کـه همگـی بـا واسـطه ، جامعیـت، نظیر خاتمیـت ؛پردازد می ولایت فقیه کمـال دیـن  جـاودانگی و 
 کـه از آن بـه مبـانی نزدیـک و_ د. امـا عوامـل زیرسـاختی مباشـر ورزنـ می امامت به این امر مبادرت

ــر بــی ــادرت بــه صــورت مســتقیم بــه زمینــه_ شــود  مــی واســطه تعبی ــی فقیــه مب  ســازی حکومــت ول
ضرورت حفظ دیـن در عصـر »، «ضرورت استمرار ولایت امام زمان در عصر غیبت»نظیر  ،ورزد می

ت اجــرای احکــام اســلامی در عصــر ضــرور»، «ضــرروت نظــام سیاســی در عصــر غیبــت»، «غیبــت
گـری  که همه این موارد به نحوی مربو  بـه اندیشـه مهـدویت بـوده و در واقـو بـا واسـطه« غیبت

 پردازند. می آن به توجیه ضرورت حکومت ولایت فقیه
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 ، بیروت، دارالکتاب العربی.الندای ق(، 1400طوسی، محمد بن حسن ) _
 عار  اسلامی.، قم، مؤسسه مالییب ق(، 1411______________________ ) _
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 ، تهران، مؤسسة البعیة، چاپ چهارم.معال  المدرستینق(، 1412عسکری، سید مرتضی ) _
دارالهجـرة،   : مهـدی ممرومـی، قـم، مؤسسـه ، تحقیـقک اب العةینق(، 1405فراهیدی، خلیل ) _

 چاپ دوم.
کرکلش(، 1368کرکی، علی ) _  ، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی.رسائ  م قق 
 ، تهران، اسلامیه، چاپ دوم.الکافلش(، 1362د بن یعقوب )کلینی، محم _
 ، تهران، اسلامیه.ب ار الان ارتا(،  مجلسی، محمدباقر )بی _
 ، قم، انصاریان.الدر النضیدتا(،  مرتضوی لنگرودی، محمدحسن )بی _
گذرا به نرریه ولایت فقیهش(، 1386مصباح یزدی، محمدتقی ) _ ، قم، مؤسسه آموزشـی و نگا ل 

 ، چاپ دوازدهم.مام خمینیپژوهشی ا
کةة یرش(، 1388_______________________ ) _ ، تحقیــق: محمــد بــاقر حیــدری، قــم، جةةامل اص صلال 

 ، چاپ دوازدهم.مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
، قم، انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی ولایت فقیهش(، 1389_______________________ ) _

 م.امام خمینی، چ بیست و دو
کیدانش(، 1391_______________________ ) _ ، قم، شناسل( شناسله انسان معارر قرآن )خداشناسله 

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم.
 ، قم، دار المفید.المقنع ق(، 1410مفید، محمد بن محمد ) _
کنگره شیخ مفید.الارشادق(، 1413_____________________ ) _  ، قم، 
، تحقیــق: عبــاس قوچــانی، بیــروت، دار احیــاد جةة ا ر الکةة  ش(، 1362ســن )نجفــی، محمدح _

 الترار العربی.
 ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.ع ائد الایا ق(، 1417نراقی، احمد ) _
 ، تهران، نشر صدوق.الییب ق(، 1397نعمانی، محمد بن ابراهیم ) _
کانون اندیشه ولایت فقیهش(، 1377هادوی تهرانی، مهدی ) _  جوان.، تهران، 




